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جديد كتابخانه ام آمده است، با تعجب به 
دور و برش نــگاه مى كند و مى پرســد: 
«حاجى! همه اين كتاب ها را خوانده اى؟» 
دارم فكر مى كنم كه چگونه برايش توضيح 
دهم كه براى نمونــه كتاب هاى مرجع را 
يك ســره مثل رمان نمى شــود خواند يا 
برخى كتاب هــاى دوره اى چه كاركردى 
دارند و...؛ جوابم را خلاصه مى كنم: «هنوز نه، اما 

شروع كرده ام و دارم يكى يكى مى خوانم!» 
یکشنبه| شب موقع برگشتن به خانه، مردى در 
تاريكى از كنار خيابان جلو مى آيد و دست تكان 
مى دهد. به نظر مى رســد كه خيلى عجله دارد. 
قدرى جلوتر نگه مى دارم و دنده عقب مى گيرم و 
برمى گردم جلو مرد تا سوار شود. وقتى در ماشين 
مى نشيند، ســلام مى كنم، اما جوابى نمى دهد و 
فقط روبه رو را نگاه مى كند. انتظار دارم دست كم 
تشكرى بكند كه سوارش كرده ام يا حتى بگويد 
كه مسيرش كجاست، اما حالا سلام مرا هم جواب 
نمى دهد. قدرى صبر مى كنم و دوباره مى گويم 
سلام، اما باز همچنان به روبه رو خيره شده است 
و هيچ پاسخى نمى دهد. با تعجب دستم را تكان 
مى دهم و با اشاره مى پرسم: «لااقل بفرماييد كجا 
تشــريف مى بريد!» من ومنــى مى كند و چيزى 
گنگ ونامفهوم مى گويد كه در تاريكى درســت 
متوجه نمى شــوم. در همين حيرانى هستم كه 
كاغذى از جيبش درمى آورد و نشــانم مى دهد. 
روى كاغذ نوشته شده است: «من ناشنوا هستم!» 

دوشــنبه| مطلبى كه بــا صرف وقت بســيار و 
تمركز فراوان نوشــته ام، درست در لحظه اى كه 
مى خواهم بــراى روزنامه بفرســتمش، مى پرد. 
ناباورانه با اضطراب و دستپاچگى چند بار فايل ها 
را جست وجو مى كنم، اما متأسفانه حدسم درست 
است. اثرى از متن نيست و كامل پاك شده است! 
مى خواهم گريه كنم. مى خواهم گوشى را به ديوار 
بكوبم. سايه اى كم رنگ و مبهم از واژه هايى كه با 
وسواس در كنار هم چيده بودم، از پيش چشمم 
مى گذرد و تصويرى تار از تركيبى كه براى تبيين 
مضمون ترتيب داده بودم، به نظرم مى رســد، اما 
از فكركردن به شــروع كار و آغاز دوباره نوشتن 
وحشــت مى كنم. به ياد مؤلف نامــدار «مغنى» 
مى افتم كه كتابش در رودخانه افتاد و مجبور شد 
همه را از اول بنويسد و به ياد مرحوم سيدحسن 
ميرجهانى كه كار تمام شده اش را از دست داد و 
دوباره از اول شروع كرد به نوشتن. تازگى ها هم 
خوانده ام كه آقاى چهل تنــى بخش عمده اى از 
كتابش را دزدى ناكام در خيابان ســرقت كرده 
و به خيال آنكه در كيف دستى پول هست، به باد 
داده است و ايشان ناچار شــده اند دوباره همه را 
بنويسند. وقتى درد اندك خود را با آن جراحت ها 
و زخم ها مقايسه مى كنم، آرام مى شوم و دوباره 

شروع مى كنم به نوشتن از اول...

ايرنا: معاون دادســتان عمومــى و انقلاب 

خبر

مشهد گفت: با گذشت 2ماه از اجراى طرح 
سامان دهى كودكان كار خيابانى در مشهد، 
248 كودك شناسايى و سامان دهى شده اند 
كه 47نفــر آن ها اتباع ايرانــى و بقيه اتباع 

خارجى هستند.
نيره عابديــن زاده در بازديد از مركــز نگهدارى از 
كودكان خيابانى «صدف» افزود: براى سامان دهى 
كودكان كار خيابانى عزم جدى و بين ســازمانى در 
مشهد به وجود آمده اســت و بهزيستى، دانشگاه، 
نيروى انتظامى و دستگاه قضايى با توجه به اهميت 
موضوع كودكان كار، فعال شده اند. همچنين مسئول 
دفتر كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل در 
مشهد گفت: خدماتى كه دولت ايران به كودكان اتباع 
خارجى پناهنده از جمله كودكان كار خيابانى ارائه 
داده است، در مقايسه با خدمات ديگر كشورها در 
سطح عالى قرار دارد. عروج صيفى افزود: كميسارياى 
عالى پناهندگان به همكارى هــاى خود با ايران در 
كمك به كودكان كار كه از خانــواده اتباع خارجى 
پناهنده هستند، ادامه خواهد داد. مديركل بهزيستى 
خراســان رضوى نيز با بيان اينكه مركز نگهدارى 
از كودكان خيابانى «صدف» تنها مركز ســطح2 
نگهدارى موقت و ســرپايى اين كودكان در مشهد 

است، اظهار كرد: اداره كل بهزيستى در اين مركز با 
كميسارياى عالى پناهندگان با موضوع كودكان اتباع 

پناهنده همكارى دارد.
حميدرضا پوريوسف افزود: اكنون 24 كودك در اين 
مركز نگهدارى مى شوند و با كمك كميسارياى عالى 
پناهندگان، اين مركز با 2ميلياردو500ميليون ريال 
به اسباب بازى، كتاب و ديگر لوازم تجهيز شده است.

وى ادامه داد: هزينه نگهــدارى هر كودك در مركز 
نگهدارى از كــودكان خيابانى «صــدف» روزانه 

2ميليون و830هزار ريال است.
 ۸۵درصد کودکان کار در مشهد خارجی هستند

همچنين مديركل اتبــاع و مهاجــران خارجى 
استاندارى خراســان رضوى نيز گفت: 85درصد 
كــودكان كار خيابانى جمع آورى شــده در مراكز 
حمايتى اتباع افغانســتانى هســتند كــه از اين 
تعداد برخى مجوز اقامت دارند و برخى نيز بدون 
مجوز اقامت هســتند كه اين موضوع در مجموع 
هزينه هايى را به اين شــهر تحميل مى كند. على 
هاشمى افزود: لازم است كميســاريا براى تأمين 
هزينه هاى خدمــات به كــودكان خيابانى اتباع 
خارجى به ما كمك كند و علاوه بر اين تأمين هزينه 
تحصيل كودكان بازمانده اتباع خارجى نيز ازسوى 

اين نهاد تأمين شود.

فارس: ديروز عمليات برخورد با تغيير كاربرى 

خبر

اراضى كشــاورزى در قالب اعمال تبصره2 
ماده10 قانون حفظ اراضى باغى و زراعى انجام 
شــد و در نتيجه آن، باغ ويلاهاى  كاركنان 
دادگسترى و جهادكشاورزى در مجتمع هاى 

«ميزان» و «باران» در مشهد تخريب شد.
دبير كميته صيانت از حريم شهر مشهد در حاشيه 
اين عمليات با بيان اينكــه عمليات مقابله با تغيير 
كاربرى زمين هاى كشاورزى در 3نقطه حريم شهر 
مشهد انجام شــد، گفت: مجتمع هاى باغ ويلايى 
«باران» و «ميزان» در غرب مشهد متعلق به كاركنان 
دادگسترى و جهادكشاورزى است كه برخى از آن ها 
بنابر تشخيص جهادكشاورزى و با حضور نماينده 
دادســتان عمومى و انقلاب مركز خراسان رضوى 
تخريب و اعاده به وضع ســابق شد. جليل ياورى با 
بيان اينكه در مجموع 36مورد باغ ويلا و 6مورد در 
مرحله پى ريزى و شفته ريزى در اين مجتمع اعمال 
قانون شــدند، افزود: اين اقدام هشدارى است براى 
افرادى كه فكر مى كننــد مى توانند بدون مجوز در 
حريم شهر اقدام به ساخت وساز كنند؛ شهروندان 
مطمئن باشــند قانون براى همه يكســان است و 

در صيانت از حريم شــهر جديت زيادى دارد. وى 
افزود: مجتمع «ميزان» در جاده عباس آباد نزديك 
روستاى دندانه و مجتمع «باران» در جاده گوارشك 
مجاور روستاى گرمه قرار دارد. دبير كميته صيانت از 
حريم شهر مشهد گفت: مجتمع هاى زيادى منتسب 
به دستگاه هاى دولتى اســت كه بايد با تشخيص 
جهادكشاورزى در دستوركار اعمال قانون قرار گيرد. 
وى درباره اجراى آراى كميسيون ماده صد در شرق 
مشهد هم گفت: در مجاورت روستاهاى سالارآباد 
و دستگردان نيز 18مورد قلع وقمع بر اساس آراى 
كميسيون ماده صد انجام شد. ياورى تجاوز به حريم 
شهر مشهد را ســبب دامن زدن به حاشيه نشينى 
دانست و افزود: ساخت وسازهاى غيرمجاز در حريم 
مشهد موضوعى است كه به صورت روزانه در حال 
رصد اســت و برخوردهاى قانونى با جديت دنبال 

مى شود. 
قاضى مهدى غلامى، نماينده دادستان نيز در اين باره 
گفت: ويلاهايى كه ديروز مشمول قلع وقمع نشدند يا 
كسانى هستند كه بعد از اخطار جهادكشاورزى دال بر 
توقف عمليات، ساخت وساز را ادامه نداده اند يا كسانى 

كه عمليات ساختمانيشان به پايان رسيده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب خبر داد

شناسایی ۲۴۸ کودک کار خیابانی در مشهد

تخریب باغ ویلاهای کارکنان دادگستری
 و جهادکشاورزی در مشهد

یادداشت روز
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د بر کسی  ین با نفر
که بار خود را بر دوش 
دیگران بگذارد.

 اذان ظهر ۱۱:۴۳حضرت محمد(ص)

 غروب آفتاب ۱۶:۴۵

  اذان مغرب ۱۷:۰۶

 نیمه شب شرعی ۲۲:۵۹

 اذان  صبح فردا  ۵:۱۱

  طلوع آفتاب فردا  ۶:۳۹

غلامرضا بنی اسدی

شــهروندی محترم، دســت به قلم شــده و از مشــکلی نوشــته بود که گرفتاری بســیاری از 
همشهریان است. او خواســته بود که در «نگاه هشتم» مسئولان شــهری را به این موضوع 
توجه دهیم که در بازســازی بافت فرسوده تاکید شود شــهرداری به دقت بر رعایت ضوابط، 
نظارت کند و ساخت وسازها را زیر نظر داشته باشد؛ به ویژه در بحث عقب نشینی و پارکینگ 

به هیچ وجه کوتاه نیاید.
توضیح بیشتر اینکه در مناطق مرکزی و قدیمی مشهد، خانه ها کوچک تر و کوچه ها تنگ تر 
است اما متناســب با شــرایط زمان خود ساخته شــده اســت ولی حالا که قصد نوسازی و 
ساخت وساز دارند، به قاعده باید تناسب شرایط روز را رعایت کنند اما -متاسفانه- شاهدیم 
که این خانه های ۱۰۰متری و زیر ۱۰۰متر، تخریب و بدون رعایت ضوابط دوباره چندطبقه 
ساخته می شود، بی آنکه درنظر داشته باشند که نیازهای امروز خیلی فرق کرده است. به نظر 
این ظلمی مضاعف اســت، اول از همه به شــهر و هویت و نیازهای زندگی امروز و در مرحله 
بعد به همســایه ها؛ چون قبلا در آن قطعه زمین یک خانه بود و یک خانواده و یک خودرو اما 
به یک باره همه   چیز چندبرابر می شــود، بدون اینکه کوچه، تعریض یا پارکینگی ایجاد شده 

باشد. مسئله ای که بارها وبارها زمینه نزاع و دعوا را پدید می آورد.
متاسفانه بسازبفروش ها با خرید این خانه ها و ساخت وساز بدون پروانه و فروش وکالتی آن ها، 
عرصه را بر نظام های شهری و به ویژه همسایگان این گونه خانه ها، تنگ می کنند و محله ای را 
که می شد با بازسازی اصولی به محلی دلنشین بدل کرد، با جهنمی از دعوا و برخورد و مشکل 
روبه رو می کنند. آنان پول خود را به جیب می زنند و می روند، اما مردم می مانند و یقه هایی که 

ازهم پاره می کنند. جوابگویی پیدا می شود آیا؟

دست بسازبفروش ها در جیب مردم
 دست مردم بر یقه همدیگر

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری
  پرسش

علی رغم درست است یا علیرغم؟
   پاسخ

 ترکیب های عربی در حالت فارسی نویسی به چند صورت نوشته می شود. به طور نمونه در 
این مثال: 

به صورت جدا اما با نیم فاصله: علی رغم
به صورت ترکیب فارسی و عربی: به رغم، برخلاف، با وجود و...

 در مواردی هم گزینش برابر فارسی متناسب با بافت جمله و در مواردی حذف آن پیشنهاد 
می شود به طور مثال به جای «مع ذالک» می شود «با این حال» را انتخاب کرد.

#زین_قند_پارسی

 هدی جاودانی| مترجم

ایده ســاخت ایفل به مناسبت 

ان
جم

تر

«نمایشگاه جهانی» سال۱۸۸۹ 
و بــرای بزرگداشــت صدمیــن 
ســالگرد انقــلاب فرانســه رقم 
خورده بود. ژانویه۱۸۸۷ ساخت 
بــرج آغاز شــد. یک مــاه قبل، 
گوســتاو ایفل توافق نامــه ای را با دولت 
فرانســه به امضا رســانده بود کــه امتیاز 
۲۰سال استفاده از زمین برج و همچنین 
دریافــت بودجــه  ای کــه یک چهــارم 
هزینه های ساخته بود را پوشش می داد. 
اما بســیاری از مردم پاریــس آن قدرها از 

ساخت چنین سازه ای خرسند نبودند.  
طولی نکشــید که اعتــراض هنرمندان 
به ســاخت بــرج، در تیتــر یــک روزنامه 
«لوتامپ»، یکی از رســانه های مشــهور 
وقــت فرانســه، خودنمایی کــرد. بیش 
از ۴۰نفــر از هنرمندان بنام فرانســوی، 
کسانی چون «شارل گونو»ی آهنگ ساز، 
نویســندگانی چون «گی دو موپاســان» 
و «الکســاندر دومای پســر»، شــاعرانی 
چون «فرانسوا کوپه»، «لوکونت دو لیل» و 
«سولی پرودوم» و نقاشانی چون «ویلیام-
آدولف بوگــرو» و حتی «شــارل گارنیه»، 
معمار مشهور فرانسوی، با انتشار بیانیه ای 
مخالفت خود را با ساخت برج ایفل اعلام 

کردند. در متن این بیانیه آمده بود:
«ما مدافعان زیبایی پاریس که تا این لحظه 
دست نخورده باقی مانده است، به خاطر 
نادیده  گرفتن ذوق و سلیقه مردم فرانسه، 
به نــام هنر و تاریخ فرانســه که هــر آن در 
معرض خطر است، علیه ســازه ای که در 
قلب پایتختمان قرار است برپا شود، علیه 
برج ایفل عبث و اهریمنی [...] اعتراض 

می کنیم.»
اعتراض ها به ســاخت برج، به همین جا 
ختم نشــد. مجلــه «ســازه های مدرن» 
پاریس، ســاخت چنین برجی را عملی 
نمی دانســت و انتقادهــای بســیاری را 
به ویژه به آسانسورهای برج، وارد می کرد. 
نویسندگان نیز به این بیانیه اکتفا نکردند 
و هرکدام به صورت مستقل، ساخت برج 
را به استهزا گرفته بودند؛ «لئون بلوا» برج 
را «تیر چراغ رقت انگیز» توصیف می کرد. 
«پــل ولــری» آن را «ناقوس اســکلتی» 
نامیده بــود و «موپاســان» آن را «هرمی 
بلند و استخوانی از نردبان های آهنی» و 

«اسکلت غول آسای زشت» می خواند.
دیگر زمان آن رسیده بود که گوستاو ایفل، 
ســازنده برج، به انتقادهایی که مشاهیر 
فرانسه مطرح کرده بودند، پاسخی درخور 

دهد. او در جوابیه خود گفت:
«آیــا فکــر می کنیم کــه یــک مهندس 
درمورد زیبایی سازه ای که خلق می کند، 

دغدغه ای ندارد یا اینکه به دنبال شکوه، 
دوام و ماندگاری سازه خود نیست؟» «ایفل 
طراحی خــود را از اهرام مصــر وام گرفته 
اســت -که درنهایت «تلی دست ساخته 
از گِل» هســتند- تا ماهیت معمولی اما 
منحصربه فرد سازه نمایان شود. تا «نمادی 
از قدرت و غلبه بر دشــواری ها» به یادگار 

بماند.»
گوستاو ایفل توانست با حمایت مسئولان 
شهری به ساخت برج ادامه دهد. با تکمیل 
برج و دستیابی به محبوبیتی بی سابقه، 
تمامی منتقدان در سکوت فرورفتند. نماد 
توسعه فناوری و صنعتی پاریس که زمانی 
هنرمندان شهر محکومش کرده بودند، 
طولی نکشید که به نماد زیبایی شناختی 

پاریس و فرانسه تبدیل شد.

غول آسای زشتی که نماد زیبایی فرانسه شد
برش تاریخی از داستان ساخت برج ایفل

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

تحریم همه پرسی فرمایشی پهلوی
 توسط  امام خمینی(ره)

پس از اعلام لوایح شش  گانه شاه به عنوان انقلاب سفید و تعیین روز ششم بهمن۱۳۴۱ 
برای برگزاری همه پرسی عمومی، حضرت امام خمینی(ره)، در پاسخ به استفتای 
گروهی از مردم مسلمان ایران، با انجام این همه  پرسی مخالفت و آن را خلاف شرع 
اسلام و قانون اساسی ایران اعلام کردند. شاه در روز نوزدهم دی ماه۴۱، لوایحی را 
برای اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل  ها، فروش سهام کارخانجات دولتی، سهیم 
کردن کارگران در منافع کارگاه  های تولیدی و صنعتی، اصلاح قانون انتخابات و ایجاد 
سپاه دانش، اعلام کرده و خواستار برگزاری همه  پرسی در این زمینه شده بود. اما 
حضرت امام(ره) باتوجه به پیش  بینی نشدن همه  پرسی در قانون اساسی، مبهم بودن 
لوایح و بی  اطلاعی مردم از محتوای آن ها و نیز نبودن آزادی و توسل جستن مأموران 
رژیم به تهدید و تطمیع مردم، همه  پرسی درباره لوایح شش گانه شاه را خلاف شرع و 
قانون اساسی، اعلام کردند. در دوم بهمن۴۱، پس از انتشار اعلامیه امام درباره تحریم 
همه  پرسی شاه، مردم تهران با تعطیل کردن بازار، در خیابان  ها به تظاهرات پرداختند. 
در اوج تظاهرات، حجت  الاسلام شیخ محمدتقی فلسفی، سخنرانی تند انتقادآمیزی 
علیه دولت ایراد کرد که به حضور پلیس و درگیری با مردم انجامید. در قم نیز بازارها 
تعطیل شد و روحانیان و مردم مسلمان این شهر، بر ضد لوایح شش گانه شاه تظاهرات 

برپا کردند.

تاریخ نگار
۱۳۴۱
بهمن
۰۲

 چند سالتان است؟
تاریــخ تولــد مــن یک اشــکال 
دارد. توی شناســنامه ام نوشته 
شــهریور۱۳۰۸  اول  اســت 
ولی این درســت نیســت. گویا 
زمســتان۱۳۰۹ دنیا آمــده ام. 
گویا پدرم خیلی عجله داشته مرا 

بفرستد مدرسه.
 چرا نرفتید ادبیات بخوانید؟

اســتادهایی کــه آن موقع توی 
دانشــگاه بودند، خوب بودنــد، ولی به 
ادبیات مدرن توجه چندانی نمی کردند. 

علاقه هم نداشتند. من هم نرفتم.
 ترجمه را چطوری شروع کردید؟

 ســال نهم بابت املای انگلیسی تجدید 
شدم. تابستان شــروع کردم به خواندن 
انگلیســی و تا همین الان که می بینید، 
مشــغول حاضر کردن درسم هستم. من 
درس و مدرسه را همان طور که زود شروع 

کرده بودم، زود هم رها کردم.
 بعدا هیچ وقت پشیمان نشدید؟

پشــیمان؟ نه. نشــدم. پســرم ســهراب 
هم همین کار را کرد. من هم نتوانســتم 
اعتراضی بکنم؛ چــون خودم همین کار 

را کرده بودم.
فکر می کنید این ها سوال وجواب با چه 
کســی  اســت؟ به نظرتان جواب هایش 
یک طوری  هســتند؟ فکر می کنید این 
جواب ها ربطی بــه تصویری که از نجف 
دریابندری در ذهن دارید، داشته باشد؟ 
به تصویری که ما از او در ذهن داشــتیم 
که نداشــت. وقتی مــا این ســوال ها را 
می پرســیدیم و او این طــور جــواب 
مــی داد، واقعا آدم کم مــی آورد. من که 
کم می آوردم. نه اینکه فکر کنم ما را سر 
کار گذاشته است؛ چون این طور نبود. 
کــم مــی آوردی ازبس همه چیز ســاده 
و مختصر بــود. ازبس ایــن آدم به هیچ 
ســوالی، پاســخ  مهمی نمی داد. وقتی 

قضیه رهــا کردن مدرســه را 
گفت، فکر کردم دیگر این بار 
گیرش می اندازیم و بلافاصله 
پرســیدم پشــیمان نشدید؟ 
می دانســتم که نشده است. 
مطمئن بــودم. ولــی امیدم 
ایــن بود کــه در بــاب همین 
پشیمان نشــدن و دلایلش و 
چگونگــی اش، صحبت های 
خواهــد  دروگوهرگونــه ای 
کرد و توضیحــات عمیــق و پیچیده ای 
خواهــد داد کــه از درون خــود آن هــا 
۶ســوال جدید درخواهد آمد. ولی این 
ســادگی همین طــور ادامه پیــدا کرد و 
ادامــه پیدا کــرد و کار را انصافا ســخت 
کــرد. تــازه می فهمیــدی آدم هایی که 
حرف های پیچیده می زنند، در مصاحبه 
چه نعمت بزرگی اند و تازه می فهمیدی 
وقتی داشــتی می آمدی برای گفت وگو 
با دریابنــدری، لازم نبوده اســت نگران 
پاسخ های پیچیده و تدارک سوال هایی 
دربرابر آن ها باشــی. تــو می باید نگران 
سادگی می بودی؛ ســادگی ای که بعد 
از پیچیدگی می آمد، نه قبــل از آن و نه 
پنهان در آن. مثل سادگی ای که نثرها یا 
حکایت های کهن دارند و سادگی ای که 
چوپان ها و کشاورزها دارند که سال ها در 
شکم پیچیدگی عظیمی به اسم طبیعت 

زیسته اند.
مثل سادگی ای که داستان های چخوف 
دارند و مثل ســادگی ای کــه یک غذای 
خــوب دارد؛ چیــزی که وقتــی از نجف 
دریا بندری می پرســی چرا سراغ نوشتن 
کتابــی دربــاره اش رفتــه اســت، یکی 
از همان جواب هــای ســاده را تحویلت 
می دهد: «چون خانمم خانه نبود و آقای 
زهرایی(مدیر نشر کارنامه) مهمانم بود و 
از خوراک مکزیکی ای که برایش پختم، 

خوشش آمد.»
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لحظه شگفت عزیمتچ

امیرمنصور رحیمیان |  مادربزرگم این 
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اواخر آلزایمر داشت. هربار که 
مرا می دید، همان نصیحت های 
دفعه قبلش را تکرار می کرد. 
میوه های  مادر  و  «پدر 
کمیابی اند، قدرشان را بدان»، 
«پات رو همیشه قدر گلیمت دراز کن»، 
«با یه دست چند تا هندونه رو برندار» و 
«زندگی کوتاهه، ازش استفاده کن». 
این نصیحت ها برای این یادم مانده 
است که هفته ای سه مرتبه تقریبا تکرار 
شده اند. بعضی چیزها همانند این 
مثل ها اگر هزاربار هم تکرار شود، باز 
به نظر کم است. مثل بعضی ایده ها که 
از هر طرف که نگاه بکنی و هزاردفعه 
هم کار بشوند، بازهم تازه هستند و با 
اینکه نخ نما شده اند، هنوز هم می شود 
حرف های تازه ای ازشان درآورد. ایده 
از  «آلبرتو مورالس» یکی  اثر  این 
همان هاست. از ابتدای پیدایش عقل 
در بشر، آدم ها به این ایده پی برده اند. 
تقریبا تمام عرفا، عقلا و دانشمندان 
همه اعصار به این موضوع اشاره 
کرده اند. چه برای فهماندن کوتاهی عمر 
و چه شکل مرگ به آدم ها، شعرهای 
زیادی سروده اند، جملات بسیاری 
گفته اند و نقش های زیادی زده اند. 
برای آدم  امروز ولی قضیه فرق می کند. 
برای خیلی ها و تقریبا قریب به اتفاق 
آدم ها داشتن ماشین  لوکس، خانه  
بانکی  فاخر، حساب   لباس   مجلل، 

پروپیمان، شغل پردرآمد و مابقی 
چیزها، واقعا دوست داشتنی است؛ 
البته قصد ندارم ردای زهد بپوشم و مثل 
عرفا حرف بزنم. ولی امروز همه ما 
وسایل را بر اهداف ترجیح می دهیم. 
خودمان را هم قرار نیست گول بزنیم. 
کمترکسی است که از این چیزهایی که 
گفتم، خوشش نیاید. ولی کمی تعقل 
درمورد این مسئله می تواند راه گشا 
باشد. اگر درمورد مطلبی اطلاع کافی 
نداشته باشیم، برای مشورت سراغ 
آدم هایی می رویم که اهل آن کار باشند 
و من درمورد زندگی و فلسفه زیستن، 
سراغ عرفا و بزرگان می روم. بدون شک 
آن ها فلسفه حیات را بهتر درک کرده اند 
و همه آن ها در یک نکته با هم اتفاق 
نظر دارند: «زندگی کوتاه است، پس به 
بهترین نحو از آن استفاده کنید». 
چیزی که اثر مورالس هم به آن اشاره 
می کند. او زندگی را به یک سرسره 
تشبیه کرده است که آدم از لحظه تولد 
در صف این سرسره قرار می گیرد. 
کترهایی با فاصله های کوتاه که  کارا
همه یا می توانند یک نفر باشند یا 
سن  یک  در  گونند  گونا آدم های 
مشخص. او در این اثر به سرعت بشر در 

بالا رفتن از این سرسره و به پايين سر 
خوردن او اشاره می کند. پنج حالت تا 
قبل از شروع سر خوردن و فقط دو 
حالت در روی سرسره. هنرمند خیلی 
رک و بدون تعارف در این اثر به زوال 
درپی  عمر  یک  که  موفقیت هایی 
به دست آوردنشان تلاش کرده ایم، 
اشاره می کند. به شادی ای که فکر 
می کنیم واقعی است. به مسیر بدون 
سختی های بالا رفتن از پله ها. لحظه ای 
که قرار است همه چیز خوب باشد و به 
قول معروف روی غلتک بیفتد. همان 
لحظه ای که احساس آرامش می کنیم، 
دقیقا همان لحظه ای است که باید 
انتظار نیستی را بکشیم. مرگ همیشه 
با تابوتی باز در انتهای مسیر نشسته 
است و با لحن آرامی به ما یادآوری 
می کند: «از بالا رفتن از پله ها و سر 
خوردن لذت ببرید؛ از جمع کردن پول، 
از نشستن در ماشین های گران قیمت، 
از پوشیدن لباس های فاخر، از خوردن 
غذاهای آن چنانی لذت ببرید و بدانید 
که فقیر، لخت، پیاده یا گرسنه، شما را 
تحویل می گیرم.» و چه ضرر کرده ایم ما 
که زندگی را صرف پیدا کردن چیزهایی 

کردیم که نمی شود با خود برد.

زوال سریع آرامش

حبیبه جعفریان
 نویسنده و 
روزنامه نگار

علمی

کشف قدیمی ترین و دورترین اختروش جهان
گروهــی از 
ن  محققــا
و  دورتریــن  شــدند  موفــق 
قدیمی ترین اختروش (کوازار) 
فاصلــه  در  را  جهــان 
۱۳/۰۳میلیارد ســال نوری از 
زمین کشــف کنند. تقریبا هر 
یــک  میزبــان  کهکشــان، 

ســیاه چاله بزرگ و عظیم در مرکز خود اســت که انــدازه آن میلیون ها تــا میلیاردها برابر 
خورشید است. درحالی که هنوز مســائل زیادی برای یادگیری درمورد این اجرام وجود 
دارد، بسیاری از محققان معتقدند که وجود آن ها برای شکل گیری و ساختار کهکشان ها 
بسیار مهم است. این اختروش ها از دورترین اجرامی هستند که ستاره شناسان می توانند 
مشــاهده کنند و اکنون رکورد جدیدی برای دورترین نمونه مشاهده شده به ثبت رسیده 

است. 

پرووانس
با برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن، رئیس جمهور 
جدید آمریکا، نه تنها رســانه های این کشور بلکه 
نشریه های سراسر جهان به پایان ریاست جمهوری 
دونالد ترامــپ، واکنش نشــان دادند. «موفق 
باشی جو!»، این تیتر نخست روزنامه فرانسوی 
«پرووانس» است که با انتشار عکسی از بایدن و 
ترامپ، نوشته است: «در آمریکایی که پس از دوره 
دونالد ترامپ، ضعیف و بیش از هر زمان دیگری 
دچار اختلاف شده است، (جو بایدن) دموکرات، روز 

چهارشنبه سوگند می خورد.»

ایندیپندنت
در صفحه یک ایــن روزنامه بریتانیایی 
مانند بسیاری از رسانه های دیگر جهان، 
عکسی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا، نقش بســته است. 
ایندیپندنت از جمله «تمام شد» به عنوان 
تیتر نخست خود استفاده کرده است و 
در مطلبی به مراسم تحلیف جوبایدن، 
رئیس جمهور جدید آمریکا و پایان دوره 

ترامپ اشاره کرده است.
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خواب از دكترشريعتى مى پرسيدم كه مرحوم دكترعلى الوردى را ديده بوده است ادا

يا نه؟ او هم داشت روابط و آشنايى اش با آن جامعه شناس مشهور و بزرگ عراقى 
را شرح مى داد. فقط هرچه حالا دارم فكر مى كنم، ربط ميان وثوقى و شريعتى را 

نمى فهمم!
چهارشنبه| در سربالايى خيابان، جوان راننده پيك موتورى سرعتش را كم مى كند 
و تعارفى مى زند: «حاجى بفرما!» مى گويم: «ممنون، ديگر رسيده ام!» مى گويد: 
«حاجى دعا كن يك دختر همه چيز تمام، گيرم بيايد!»  بعد هم قبل از اينكه جوابى 
بدهم، مى پرسد: «قسمت است؟ يعنى خدا نوشته است؟» سرى تكان مى دهم و 
مى گويم: «ان شاءا... خوشگل و پولدار و خوب!» مى خندد و گازش را مى گيرد كه 
برود و در همان حال دستش را تكان مى دهد و مى گويد: «و البته با خدا، با خدا و مؤمن!» 

پنجشنبه| پيرمردى كه كنار پياده رو با ترازويش ايستاده، از دور به من خيره شده است، 
طورى كه وقتى به مقابل او مى رسم، روى ردشدن و گذشتن ندارم. عبايم را جمع مى كنم و 
روى ترازو مى ايستم. عقربه ترازو 75كيلو را نشان مى دهد. مى خواهم پايين بيايم و بروم، اما 
پيرمرد نمى گذارد پايم را بردارم و با وسواس و جديت، طورى كه انگار دارد داروى بيهوشى 
را براى عمل جراحى تزريق مى كند، خم مى شــود و با دقت صفحه را مى بيند و نتيجه را 
اعلام مى كند. درحالى كه دارم اسكناس را از جيبم درمى آورم، به او مى گويم: «نمى شود 
كارى كنى كه 60تا باشد؟» انتظار دارم بخندد و ريسه برود، اما شوخى ام را متوجه نمى شود 

و با همان جديت مى گويد: «نه، من بلد نيستم!»  

مسافر سنت  در هزاره سوم


